
 
 

 

 یتعال بسمه مو دو چهل یجلسه
 

 با یکدیگر میان آرامش ایجاد

 سند کردن بدل و رد

 

ى فَاكْتبُُوهُ وَ لْیكْتُبْ بیَنَكُمْ  ٰ  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّ
كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَ لََ یأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَ لْیكْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ 

 (282)بقره/ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ...

 یا وام خاطر به) داریمدتّ بدهی که هنگامی! ایدآورده ایمان که کسانی ای

 روی از اینویسنده باید و! بنویسید را آن کنید، پیدا یکدیگر به( ستد و داد

 دارد، نویسندگی بر قدرت که کسی و! بنویسد شما میان در( را سند) عدالت،

 باید پس! کند خودداریـ  داده تعلیم او به خدا که طورهمانـ  نوشتن از نباید

 پروردگار که خدا از و کند، املا باید اوست، عهده بر حق که کس آن و بنویسد،

 !ننماید فروگذار را چیزی و بپرهیزد، اوست

 :لغات

 سلف و نسیه از اعم باشد دین آن در كه است اىمعامله معنى به تداین تَدَاینْتُمْ:

 كردن است امتناع معنى به «اباء» از یأَب:

 . بنویسند كه است مطلبى گفتن و كردن دیكته معنى به املاء و املال یمُْلِلِ:

 ها:پیام

 براى تشویقى «یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا» و خطاب؛ احكام، به عمل و مقدّمة بستر ایمان،ـ 1

 .است احكام به عمل

ى إِلى». باشد روشن باید بدهكارى، مدّتـ 2  «أَجَلٍ مُسَمًّ

 فراموشى، از جلوگیرى و طرفین روحى آرامش و همدیگر به بینىخوش و اعتماد حفظ براىـ 3

 «فاَكْتبُُوهُ ». شود نوشته هابدهى باید سوءظنّ، و انكار

 طرفین حضور با باید سند طرفین، احتمالى و تصرفّ دخل از قرارداد حفظ و اطمینان براىـ 4



 
 

 

 «وَ لْیكْتُبْ بیَنَكُمْ كاتِبٌ » .شود نوشته سومّى شخص و توسط

 گزینش شرط «باِلْعَدْلِ ». بنویسد را واقع عین و گرفته نظر در را حقّ داد، قرار نویسندةـ 5

 .است قلم در عدالت داشتن اسناد، نویسندة

وَ لَ یأْبَ كاتِبٌ ». كنیم كارگشایى است، داده ما به خداوند كه علمى و سواد شكرانه بهـ 6
 «یكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ أَنْ 

وَ ». بنویسد مردم براى باید دارد قلم كه كسى دارد، ویژه مسئولیت اىو حرفه فن هر اهلـ 7
 «لَ یأْبَ كاتِبٌ أَنْ یكْتُبَ 

 را چهآن نه بنویسد، كاتب و بگوید را داد قرار متن اوست، ذمهّ بر حقّ كه بدهكار بایدـ 8

 «وَ لْیمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ ». نماید ادعا بستانكار

 «وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیهِ الْحَقُّ ». است قبول قابل خودش، علیه انسان اقرارـ 9

 تمام و نكند فروگذار را چیزى و بگیرد نظر در را خدا باید قرارداد املاى هنگام بدهكار،ـ 10

 «اللَّهَ ربََّهُ وَ لْیتَّقِ ». بگوید را بدهى خصوصیات


